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 sovereignty، السياده، حاكميت
 

 چكيده
 

كشور به مفهوم قدرت سياسيِ ـ  حاكميت سياسي به عنوان يكي از عناصر تشكيل دهنده دولت
توان در دو بعد داخلي و  مي حاكميت را. برتر است كه در جامعه قدرتي برتر از آن وجود ندارد

نمايد و حاكميت در بعد  مي بعد داخلي به همان قدرت عاليه اشاره. دي نمودبن خارجي تقسيم
پس از . باشد مي ي خارجيها خارجي به مفهوم استقلال نظام سياسي يك كشور از ساير قدرت
منشأ انساني حاكميت و منشأ آن بايد به بررسي مبنا و ريشه حاكميت پرداخت كه در دو نظريه 

از منظر اسلامي حاكميت مختص به خداوند متعال است . لعه استماورايي حاكميت قابل مطا
رسد اذن الهي  مي به نظر. ذون از ناحيه او باشد حق اعمال حاكميت سياسي را داردأو هركس م

هر چند به نقش تكويني مردم در تعيين ، اصلي حاكميت در قانون اساسي ايران نيز استمنشأ 
 .حاكميت نيز اشاره گرديده است
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 مهمقد
از  يكيو  ياي حقوق عموم ترين مباحث پايه تيمفهوم و ابعاد حاكميت از پر اهم

باشد كه همواره مورد مجادله و  مي ز در حوزه انديشه سياسييموضوعات بحث برانگ
جمعيت و حكومت به عنوان چهار ، حاكميت در كنار سرزمين. اختلاف بوده است
برخوردار است به نحوي كه درك  ي خاصيها كشور از ويژگي ـركن سازنده دولت 

كشور بدون شناخت صحيح حاكميت و مباني آن غير ممكن  ـحقيقي از مفهوم دولت 
به تعبير ديگر حاكميت عنصر اجتناب ناپذير در  .(851 :8631، ابوالحمد) خواهد بود

بنابراين جهت  (.811 :8631، هاشمي) رود مي تعريف و فهم هر نظام سياسي به شمار
قيق ابعاد گوناگون مفهوم حاكميت ابتدا به واژه شناسي و مفهوم شناسي شناخت د

سپس تاريخچه و ابعاد و اقسام حاكميت را مورد مطالعه ، حاكميت خواهيم پرداخت
پردازيم  مي بعد از آن به بررسي نظريات مختلف پيرامون مباني حاكميت، دهيم مي قرار

ر قانون اساسي جمهوري اسلامي و بخش آخر به تحليل مفهوم و مباني حاكميت د
 .يابد مي ايران اختصاص
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 شناسي واژه .1
احكام و حاكم همگي از مشتقات ماده حكم ، حاكميت، حكومت، ي حكمها واژه

منع كردن و بازداشت » در ارتباط معنايي با، هستند و با توجه به مفهوم خاص خود
كميت نيز كه مصدر جعلي از واژه حا (8).باشند مي، كه مفهوم ريشه حكم است« نمودن

برتر داشتن و تفوق همراه با منع از  ةسلط، اين ريشه است در معاني استيلا يافتن
لازم به ذكر است كه كاربرد  .(8681 :8ج، 8638، معين) رود مي هرگونه تبعيتي به كار

حاكميت در زبان فارسي به معناي برتري جسماني و يا معنوي نيست بلكه تفوق و 
 باشد مي نهفته در مفهوم حاكميت به علت تقدم در سلسله مراتب قدرت استيلاي

اصطلاح حاكميت سياسي در زبان لاتين داراي ريشه و  (.811 :8611، ارسنجاني)
sovereignty در زبان انگليسي حاكميت معادل. خاستگاه فرانسوي است

. باشد مي (2)
 وم حاكميت سياسي استفادهدر مفه« السلطه» و« السياده» يها اعراب نيز از واژه

 .(826 :8638، پروين و اصلاني) نمايند مي
پس از روشن شدن معناي لغوي حاكميت به بررسي اصطلاحي اين واژه در 

 .پردازيم مي ادبيات حقوقي
 

 
 .818، ص82ابن منظور، لسان العرب، ج« العرب يقول حكمت و احكمت و حكمّت بمعني منعت و رردت» .1

2. sovereignty: Supreme dominion, authority, or rule (Black's Law Dictionary).  
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 مفهوم شناسي .2
مفهوم مورد نظر از حاكميت در آراء و عقايد حقوقي مفهوم حاكميت سياسي 

ترين عناصر سازنده دولت همواره مورد  وان يكي از اصليبه عن حاكميت سياسي. است
توجه صاحب نظران بوده است و پيرامون آن تعاريف گوناگوني بيان گرديده است كه 

تري از اين  توان به تحليل دقيق مي با بررسي و استخراج اصول كلي حاكم بر آنها
 .مفهوم دست يافت

نمايد كه در جامعه قدرتي  مي حاكميت سياسي بر قدرت برتر و بالاتري دلالت
 به عبارت ديگر قدرت عالي دولت (.833 :8613، عميد زنجاني) بالاتر از آن وجود ندارد

 (.186 :8632، طلوعي) قانون گذاري و اجراي قانون را بر عهده دارد حاكميت است كه
 ددان مي در تعريف خود حاكميت را سلطه مطلق دولت بر مردم و شهروندان (8)ژان بدن

، پروين و اصلاني) كه هيچ قدرتي جز اراده پروردگار قادر به محدود ساختن آن نيست
 حاكميت قدرت برتر فرماندهي» در تعريف ديگري از حاكميت آمده است .(821 :8631

 بر تعاريف فوق بنا (.38 :8611، قاضي)« است ها اي فوق ساير اراده يا امكان اعمال اراده
د كه هر دولتي براي اعمال اقتدار در حوزه سرزمين و بر گيري نمو توان نتيجه مي

جمعيت ساكن در آن محدوده نيازمند به اقتداري فوق همه اقتدارات موجود در جامعه 
است تا به وسيله اين قدرت برتر اراده خود در وضع قوانين و اداره دولت را بر مردم 

ت در هر يمكاين اساس حا بر. نامند مي تحميل نمايد كه اين قدرت برتر را حاكميت
 ر است؛ ثانياًيناپذ و مقاومت ها ر قدرتيبرتر از سا سه وصف است: اولاً يدارا يا جامعه

 (.813ـ813 :8616، كاتوزيان) دار استيمستقر و پا افته و ثالثاًي يت و ظهور خارجيفعل
 يبرا تيصلاحاست كه داراي  يقدرت برتر و عالتوان گفت حاكميت  مي در پايان

و ( 25 :8636، عالم) ها قرار دارد در رأس همه قدرتباشد و  مي يينها ميتخاذ تصما
، قاضي) باشد مي يريناپذ كيكتف، عام بودن، مطلق بودن، چون دوام ييها يژگيوداراي 
ترين مفهوم نسبت به حاكميت  در ادبيات اسلامي نزديك« ولايت» واژه (.811 :8638

هرچند ولايت داراي مفهوم  .(81: 8618 ،رستميان) آيد مي سياسي به حساب
تر حاكميت سياسي تنها بخشي  تري از حاكميت سياسي است و به عبارت دقيق وسيع

 
1. Jean Bodin 
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فصل ، از مفهوم ولايت را در برمي گيرد و شئون ولايت شامل مرجعيت در احكام الهي
 گردد مي زعامت و رهبري سياسي، و مرجعيت در قضا و قدرت برتر ها خصومت

از طرف ديگر هرچند حاكميت و حكومت هر دو به عنوان  .(88 :8618، طاهري)
 كشور ذيل عنوان قدرت عاليه سياسي قابل بررسيـ  عناصر تشكيل دهنده دولت

اما تعريف حاكميت در مفهوم فوق با حكومت نيز  ؛(33 :8631، هاشمي) باشد مي
 (.811ـ812 :8615، يقاض) ت استيمكحكومت در واقع طرز اعمال حا. متفاوت است

 .گردد مي و حاكميت به واسطه سازوكارهاي ناشي از حكومت اعمال
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 تاريخچه .3
ي دور در فرهنگ و انديشه ها حاكميت سياسي از مفاهيمي است كه از گذشته

ديني مردم ريشه داشته و در طول زمان نظريات مرتبط با آن دستخوش تحولات 
ت به قرون وسطي و در يونان باستان و به نظر آغاز اين تحولا. فراواني گرديده است

گردد و بعد از آن در عصر ظهور اديان بزرگ مسيحيت و اسلام نظريات  مي روم باز
براي نمونه  .(825 :8638، پروين و اصلاني) نويني در عرصه حاكميت ارائه شد

پروكلوس حقوقدان رومي حاكميت را به معناي آزادي و عدم پذيرش سلطه و قدرت 
، ق362ـ111) و يا متفكر اسلامي؛ ابن خلدون( 32 :8611، قاضي) داند مي ديگران
وي با به . آيد مي از پيشگامان طرح مباحث نظري پيرامون حاكميت به حساب( تونس

وجود آن را نياز گريزناپذير ، در مفهوم حاكميت سياسي« ملك» كارگيري اصطلاح
 رج و مرج در عرصه اجتماعياي براي جلوگيري از ه زندگي بشر و عامل بازدارنده

مفهوم نوين حاكميت به دوره فروپاشي نظام  .(823 :8638، پروين و اصلاني) داند مي
گردد و نخستين صاحب نظري كه  مي فئودالي و حركت آنها به سوي تمركزگرايي باز

بر اساس انديشه سياسي معاصر اظهار نظر نموده است؛ ژان بدن ، پيرامون حاكميت
 وي حاكميت را اقتدار مطلق و مداوم دولت كشورها. باشد مي نسويدانشمند فرا

لازم به ذكر است كه بر مبناي انديشه توحيدي طرح بحث  .(32 : 8613، قاضي) داند مي
حكومت و حاكميت به دوران حضرت نوح و بيان اولين شريعت الهي به وسيله ايشان 

 (8).گردد مي باز
 

 
، دارالكتب الاسلاميه، 21جلد، تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازي و ديگران براي مطالعه بيشتر رك:. 1

 .به بعد 633، 8631
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 ابعاد حاكميت .4
 م قدرت عاليه سياسي داراي دو بعد داخلي و خارجي است:حاكميت در مفهو

 بعد داخلي .1ـ4
هر دولت كشوري در اعمال ، مطابق تعاريف ارائه شده از مفهوم حاكميت

باشد و بر همه قواي  مي صلاحيت در حيطه مرزهاي جغرافيايي خود داراي قدرت تامه
با آزادي كامل  ها متگردد تا حكو مي اين تفوق موجب. موجود برتري و تفوق دارد

اداره امور سازمانها و مقابله با ، تصميمات لازم را اتخاذ نمايند و يا به وضع قوانين
 .(823ـ821 :8638، پروين) ي موجود در نظام اجتماعي اقدام نمايندها هرج و مرج

تامين ، كشورها مانند تامين نظم و امنيت عمومي ـ عبارت ديگر تامين اهداف دولت به
 ي فردي و اجتماعي و عدالت اجتماعي نيازمند اعمال حاكميت استها و آزاديحقوق 

و تحقق اين امور در مرزهاي سرزميني نظام سياسي بدون آن ( 811 :8631، هاشمي)
بنابراين حاكميت به عنوان قدرت برتر در نظام داخلي . معنا خواهد بود بي

 .نمايد مي اعطا ها ه حكومتاجرا و قضا را ب، ي لازم جهت اعمال تقنينها صلاحيت

 بعد خارجي .2ـ4
اصل . المللي نيز داراي اثر است حاكميت علاوه بر بعد داخلي در ابعاد بين

به علت برابري در  ها نمايد كه دولت مي ي خارجي اقتضاها حاكميت سياسي در زمينه
 حاكميت؛ حاكميت ساير كشورها را به رسميت بشناسند و بر اين مبنا اين اصل در

در مقابل به  ي ديگر نفوذ و سلطه ندارد وها المللي هيچ دولتي بر دولت عرصه بين
 .(855 :8611، عباسي) باشد مي تعهداتي كه پذيرفته پايبند

 



 « تيكماح» بررسي مفهوم 

 

9 

 مباني حاكميت. 5
ي حاكميت به دنبال پاسخ گويي به چند پرسش اساسي ها بحث از مباني و ريشه

از مردم  يل گروهيآن كيست و به چه دل حق حاكميت از باشد: اولاً مي در اين زمينه
ند؟ به عبارت ديگر در تقسيم عموم يل نمايگران تحميحق دارند اراده خود را بر د

اي حق  جامعه به فرمانروا و فرمانبر چه ملاكي وجود دارد و چرا به اين واسطه عده
چرا اطاعت از  ؛تعيين اوامر و نواهي را دارند و ديگران بايد گوش به فرمان باشند؟ ثانياً

است و در  ها ف انسانيالكقدرت برتر يا همان حاكميت در يك نظام سياسي در زمره ت
 صورتي كه افراد حاضر به پذيرش حاكميت موجود نباشند مورد مجازات قرار

ي ها گران باشد و ويژگييبرتر از د ةتواند اراد مي، يا گيرند؟ و ثالثا چگونه اراده مي
 (213 :8616، وزيانكات) قدرت برتر چيست؟

ي حاكميت ها الات لازم است نظريات مربوط به ريشهؤدر جهت پاسخ گويي به س
و مباني منشأ توان نظريات مربوط به  مي به طور كلي. بيان و مورد بررسي قرار گيرد

بندي دانست: دسته اول ريشه و مبناي حاكميت در  حاكميت را در دو دسته قابل تقسيم
مافوق منشأ نمايد و دسته دوم به مطالعه  مي اكميت مردم را بررسينظريات مبتني بر ح

 .پردازد مي اراده بشري حاكميت

 انساني حاكميتمنشأ  .1ـ5
ي حاكميت به واسطه مباني انساني به دوران قرون وسطي ها تاريخچه توجيه ريشه

ه توان ذيل دو نظري مي اين نظريه را. گردد مي باز (8)و نظريات سن توماس داكن
مبتني بر  (.33 :8611، قاضي) حاكميت مردم و حاكميت ملت مورد مطالعه قرار داد

انساني حاكميت؛ از آنجا كه انسان موجودي آزاد و مختار است حق تعيين منشأ نظريه 
كس و به هيچ  سرنوشت خود در همه شئون فردي و اجتماعي را دارا است و هيچ

نمايد مگر آن كه خود او خواهان اين محدوديت تواند اراده او را محدود  نمي اي واسطه
بر اين اساس قدرت برتر در نظام سياسي اراده بشري است و بايد خواست و . باشد

بنابراين نظريه اصل  (.233 :8ج، 8128، عميدزنجاني) اراده او منشاء تقنين و اجرا باشد
آزادي را  كس حق سلب چنين در همه ابعاد زندگي است و هيچ ها بر تساوي انسان

 
1. Saint Thomas d Acqin 



 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي

 

 

01 

اي از  جهت اداره امور جامعه پاره، ندارد مگر آن كه افراد بر اساس قرار داد اجتماعي
 .(288 :81ج، بيتا، انمؤلفجمعي از ) ي خود را محدود نمايندها آزادي
مبناي نظريه حاكميت مردم كه به وسيله ژان ژاك روسو  بر نظريه حاكميت مردم:ـ 

دهد كه  مي حاكميت مردم زماني رخ، ي مطرح گرديدالمعارف نويسان فرانسو و دايره
هر يك از افراد جامعه به صورت مساوي و بدون واسطه در تعيين سرنوشت خود 

ريشه نظريه حاكميت مردم در تفويض  (.2 :8611، هاشمي) نقش آفريني نمايد
باشد به نحوي كه حاكميت ميان مردم تقسيم گرديده است و  مي حاكميت به مردم

بر اين مبنا مردم حاكم بر . ه تنهايي مالك جزيي از حاكميت خواهد بودهريك ب
باشند و حق  مي سرنوشت زندگي و ملاك تشخيص مصالح و مفاسد اجتماعي خويش

قانون . دارند قدرت عاليه سياسي يا حاكميت را در اختيار افراد دلخواه خود قرار دهند
 .داند مي د كه حاكميت را متعلق به مردمباش مي از جمله قوانين اساسي (8)اساسي ايتاليا

نظريه حاكميت مردم از زواياي گوناگوني مورد نقد و بررسي انديشمندان قرار 
مردمي حاكميت موجب قدرت يافتن نمايندگان مردم در منشأ  گرفته است؛ از سويي

 نظمي گردد؛ چرا كه استفاده مكرر عموم جامعه از حق حاكميت خود موجب بي مي جامعه
گر نوعي حاكميت  تداعي گردد و از سوي ديگر حاكميت مردم مي هرج و مرج و

 .(861 :8638، پروين و اصلاني) دوگانه ميان مردم و دولت در جامعه سياسي است
نظريه حاكميت ملي در پاسخ به ايرادات وارده بر نظريه  نظريه حاكميت ملي:ـ 

بر مبناي . انسه مطرح گرديدان قانون اساسي فرمؤسسحاكميت مردم به وسيله مجلس 
اين نظريه حاكميت متعلق به ملت به عنوان موجودي واقعي و متمايز از عناصر 

تر در نظام سياسي هر كشور حاكميت  به عبارت دقيق. دهنده خود داراي است تشكيل
ي نظريه حاكميت ها پايه. باشد نه مردم مي ناپذيري به نام ملت متعلق به كليت تقسيم

، قاضي) ر قدرت و حق مردم در تعيين سرنوشت خود استوار گرديده استملي نيز ب
ي نظريه حاكميت مبتني بر آرا و نظرات عموم ها به عبارت ديگر بنيان (.33 :8611

 بر دو پايه استوار است: اولاً( اعم از حاكميت ملي و حاكميت مردمي) افراد جامعه
توانايي تشخيص  نيست و ثانياًكس  مالك بر خويش است و مملوك هيچ انسان ذاتاً

 
  بر طبق  باشد كه مي  مردم  به  متعلق  حاكميت.  بر كار است  و مبتني  دموكراتيك  ايتاليا جمهوري :1اصل. 1

 .گردد مي  اعمال  اساسي  قواعد و در حدود مقرر در قانون
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 .(238 :8631، يزديمصباح ) مصالح و مفاسد فردي و اجتماعي زندگي خود را دارد
و بسياري از  (6)اندونزي (2)،افغانستان (8)،براي نمونه قوانين اساسي كشورهاي اسپانيا
 دانند و اراده آنها را به عنوان مبناي مي كشورهاي ديگر حاكميت را متعلق به ملت

 .كند مي اعمال قدرت برتر معرفي
در نقد و بررسي اين نظريه علاوه بر ايرادات حقوقي وارد بر نظريه حاكميت ملي 

از بين رفتن مقتضيات ، كشور و ملتـ  مانند تعارض ميان شخصيت حقوقي دولت
ي مستبد و عدم اختصاص آن به ها اجتماعي اين مفهوم با انقراض حكومت

ي ها و قابليت نمايندگي اين نظريه از اشكال مختلف نظامسالار  ي مردمها حكومت
محتواي  (؛863ـ811 :8638، پروين و اصلاني) سياسي مانند پادشاهي و ديكتاتوري

انساني حاكميت از منظر اسلامي مورد نقد قرار گرفته است؛ چراكه بر منشأ نظريه 
باشند و حق تعيين حاكم و  مي مملوك خداوند متعال ها انسان، مبناي انديشه ديني

سرپرست بر مردم در انحصار او قرار دارد و هيچ حكومتي بدون اذن او داراي 
از سوي ديگر انسان به تنهايي قادر به تشخيص همه مصالح و مفسد ، مشروعيت نيست

زندگي خود نيست و براي سعادت فردي و اجتماعي در دنيا و آخرت نيازمند به ارشاد 
بنابراين نظريات مبتني بر  (.238 :8631، مصباح) خداوند متعال استي ها و راهنمايي

 .انساني حاكميت از نظر شريعت مقدس اسلام ناتمام و غير قابل استناد استمنشأ 

 ماورايي حاكميتمنشأ  .2ـ5
توان در اعتقادات مردم به  مي حاكميت رامنشأ ترين نظريات مربوط به مبنا و  كهن

يابي حاكميت  جستجو نمود؛ نظرياتي كه وجه مشترك آن ريشهي ماورالطبيعه ها قدرت
، كاتوزيان) باشد مي در ماورالطبيعه و از طريق حكمت الهي يا حركت روح جهان

 
  هاي حفظ ارزش  براي  باشد كه مي  بر قانون  مبتني  و دموكراتيك  اجتماعي  اسپانيا كشوريـ 8 :1اصل. 1

از   حاكميتـ 2 .مايدن مي  را ترويج  سياسي  و پلوراليسم  برابري،  عدالت،  آزادي، خود  حقوقي  نظام  والاي
كشور اسپانيا   سياسي  رژيمـ 6 .گيرند مي  سرچشمه  كشور از ملت  باشد و قواي مي اسپانيا  ملت  آن

 . باشد مي  پارلماني  پادشاهي
 توسط يا مستقيم طور به هك دارد تعلق ملت به افغانستان در ملي ميتكحا :قانون اساسي چهارم ماده. 2

 .ندك مي عمالا را آن خود نمايندگان
  از آن  حاكميت ـ2. خواهد بود  جمهوري  شكل  واحد و داراي  دولت  يك  اندونزي  دولتـ 8 :1اصل. 3

 .خواهد شد  اعمال  نمايندگان  و توسط مجلس  بوده  ملت
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حاكميت از طريق مشروعيت الهي در طول منشأ اقسام گوناگون توجيه  .(288 :8616
دانستند و ادعاي  مي قدرت ماورالطبيعهمنشأ اي خود را  عده. گردد مي تاريخ مشاهده

برخي خود را به مقتضاي مشيت الهي و  (.خداييـ  حكومت انسان) كردند مي خدايي
 (.حكومت بر اساس مشيت) دانستند مي قضا و قدر او صاحب قدرت برتر حاكميت

در انديشه توحيدي و در كتب ، ترين مبناي حاكميت الهي ريشه دارترين و اصيل
 (.31 :8611، قاضي) گردد مي آسماني ملاحظه

بر . بر مبناي انديشه توحيدي حاكميت تنها در انحصار خداوند متعال قرار دارد
خداوند متعال حاكم و مالك بر همه ، و معيارهاي حاكميت توحيدي ها اساس ملاك

كس غير از ذات باري تعالي حق تصرف در هيچ يك از امور مردم  جهان است و هيچ
بر همين اساس پيامبر . وي نصب گرديده باشند را ندارد مگر آن كساني كه از طرف

. باشد مي تر ولايت بر امت نيز داراي حق حاكميت و يا به تعبير دقيق( ص) اعظم
علاوه بر اين فقهاي شيعه بعد از پيامبر اسلام حاكميت را متعلق و منحصر در ائمه 

ناي نظريه در عصر غيبت امام معصوم نيز بر مب. دانند مي( السلام عليهم) معصومين
حق اعمال ولايت و حاكميت سياسي متعلق ( به بعد 53 :8613، جعفرپور) مشهور فقها

تفاوت انديشه . باشد كه بر مبناي اذن الهي به آنان اعطا گرديده است مي به فقيه
حاكميت توحيدي با ساير اقسام مباني الهي حاكميت در آن است كه بر اساس انديشه 

كند بلكه بايد مبناي اذن الهي به  نمي حاكميت كفايت توحيدي صرف ادعا براي حق
 .(231 :8631، مصباح) روشني اثبات گردد
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 تحديد حاكميت .6
اصطلاح تحديد حاكميت در مفهوم مقيد و محدود كردن حاكميت و قدرت عاليه 

به عبارت ديگر  (.161 :8ج، 8613، زاده عميد زنجاني و موسي) رود مي به كار ها دولت
امروز در معناي سنتي يا همان قدرت برتر سياسي كه توانايي اعمال تمام ، حاكميت
ي خود را دارد قابل استفاده نيست و حاكميت مطلق كشورها به واسطه ها خواسته

سئوال اصلي در بررسي مفهوم  .(85 :8612، روحاني) عواملي محدود گرديده است
در اين . گردد مي طريقي مقيد از چه ها آن است كه اقتدار حكومت ها تحديد حاكميت

زمينه دو نظريه مطرح قابل بررسي است؛ برخي صاحب نظران معتقدند حاكميت 
محدود به مجموعه قواعد حقوقي به نام حقوق طبيعي است كه بر اساس انديشه 

كشور اين قواعد  ـگردد و پيش از تشكيل دولت  مي عدالت و به واسطه عقل كشف
اي با طرح نظريه محدوديت ذاتي حاكميت معتقدند  بل عدهدر مقا، الاجرا است لازم

گردد و اين محدوديت از ذات حاكميت كه  مي حاكميت به واسطه قانون محدود
لازم  .(به بعد 226 :8616، عميد زنجاني) گيرد مي باشد نشات مي قدرت قانون گذاري

ميت در انديشه به ذكر است همانطور كه پيشتر نيز اشاره گرديد بر مبناي نظريه حاك
سياسي اسلام قدرت برتر منحصرا در اختيار خداوند متعال است و حاكم اسلامي نيز 

 .باشد مي در اعمال قدرت برتر مقيد به دستورات و اوامر وي
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 مباني حاكميت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .7
ي آن در ها مباني و ريشه، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در بيان حاكميت

« حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن» عنوان فصل پنجم قانون اساسي از عبارت
استفاده از اين عبارت در حالي است كه بر اساس مقدمه قانون . استفاده نموده است

و همچنين اصول « ولايت فقيه» و« شيوه حكومت در اسلام» اساسي و ذيل موضوع
ميت را در همه ابعاد آن متعلق به خداوند متعال حاك، كلي قانون اساسي در فصل اول

 الشرايط و اصل پنجم طريقه اعمال آن را از مجراي ولي فقيه جامع( 2اصل) دانسته
برهمين اساس بررسي مفهوم حق حاكميت ملت و حل تعارض ظاهري ميان . داند مي

ه مبناي حاكميت الهي و حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ضروري ب
در راستاي بررسي اين موضوع لازم است ابتدا مفهوم حاكميت الهي و . رسد مي نظر

توحيدي در قانون اساسي بررسي گردد و پس از آن به بررسي حاكميت ملي در قانون 
 .اساسي و رفع تعارض ميان اين دو بپردازيم

 مباني حاكميت ديني .1ـ7
 ني و حدود و ثغور آناصول متعددي از قانون اساسي به موضوع حاكميت دي

همانگونه كه پيش از اين بيان گرديد در بحث حاكميت و مباني آن به دنبال . پردازد مي
يافتن قدرت مشروع سياسي جهت قانون گذاري و اعمال قوانين در زندگي اجتماعي 

قانون اساسي جمهوري اسلامي . باشيم مي و بررسي مباني مشروعيت اين قدرت برتر
با ملاك قرار دادن ، اشاره به حاكميت مطلق خداوند بر جهان و انسانايران نيز ضمن 

قدرت برتر سياسي را از آن خداوند ، اذن الهي به عنوان مبناي مشروعيت حاكميت
الشرايط  داند كه اين امر در عصر غيبت به ولي فقيه جامع مي متعال و منصوبان وي

 حاكميت در نظام جمهوري اسلاميبه عبارت ديگر ريشه و مبناي . واگذار گرديده است
چهارم و پنجم قانون اساسي ، اصول دوم (.6ـ1 :8611، هاشمي) است« الله» مختص به

اختصاص تشريع به خداوند متعال و نقش وحي در بيان قانون . مويد اين ادعا است
مقررات مصوب در نظام اسلامي  ةاصل دوم و تضمين شرعي بودن هم« 2» الهي در بند
اصل پنجم نيز وظيفه اجراي قوانين را به . هارم مورد اشاره قرار گرفته استدر اصل چ

بنابر اصول مذكور و . سپارد مي الشرايط فرد ماذون از ناحيه خداوند يعني فقيه جامع
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حاكميت در نظام جمهوري اسلامي ايران ريشه در اذن الهي ، ساير اصول قانون اساسي
 .(11 :8611، جوان آراسته) دارد

 مباني حاكميت ملي .2ـ7
 (53) در عنوان فصل پنجم قانون اساسي از عبارت حاكميت ملي استفاده گرديده و اصل

 ،ت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم اويمكحا» دارد: مي قانون اساسي نيز مقرر
ن حق يتواند ا يس نمك چيه. م ساخته استكش حايخو يانسان را بر سرنوشت اجتماع

خاص قرار دهد و ملت  يا گروهيا در خدمت منافع فرد يند كز انسان سلب را ا ياله
 با توجه به اصل فوق. «ندك يد اعمال ميآ يه در اصول بعد مك ين حق خداداد را از طرقيا

، هم او» گيري نمود كه قانون اساسي از يك طرف با استفاده از عبارت: توان نتيجه مي
 قائل به حاكميت مردم« م ساخته استكحاش يخو يانسان را بر سرنوشت اجتماع

 باشد و از سوي ديگر ضمن اعلام شيوه اعمال حاكميت از طريق اصول بعدي قانون مي
پيش بيني مشاركت عمومي از طريق . نمايد مي تأكيداساسي بر نظريه حاكميت ملي 

توجه به امر  (،23اصل) ي سياسيها اجازه تشكيل احزاب و تشكل (،3اصل ) انتخابات
بيانگر توجه به ابعاد ... و( 1اصل) به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه شرعي

 .(5ـ3 :8611، محمد هاشمي) حاكميت مردمي در قانون اساسي جمهوري اسلامي است
نگاهي كلي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نشانگر آن است كه 

 نون اساسي با مفهوم غربيقا( 53) مفهوم حاكميت ملي در فصل پنجم و اصل
قانون گذاري و اداره جامعه و به عنوان قدرت منشأ كه اراده ملت را « حاكميت ملي»

بر مبناي انديشه . و محدوده حاكميت در تعارض استمنشأ  داند از نظر مي برتر
اسلامي و در مقام بيان حاكميت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد ابتدا 

ان حاكميت تشريعي خداوند در عالم وجود و حاكميت تكويني انسان ضمن تفكيك مي
را به حاكميت تكويني انسان ( 53) حاكميت مذكور در اصل، بر سرنوشت خويش

به عبارت ديگر با استناد به اصول قانون  (.32ـ33 :8611، جوان آراسته) محدود نمود
ي بيان حاكميت در نظام توان گفت سه نوع مبنا برا مي اساسي جمهوري اسلامي ايران

 سياسي ايران قابل استخراج است:
 (53اصل ) ها حاكميت تكويني خداوند متعال بر انسانـ 8
 (1و2اصل ) حاكميت تشريعي خداوند و لزوم تسليم در برابر اوـ 2



 آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي

 

 

06 

 (53و اصل 2اصل ) حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويشـ 6
انون اساسي جمهوري اسلامي پس از روشن شدن سه مبنا براي حاكميت در ق

 گردد نقش عنصر مردم در تحقق حاكميت مي ايران اولين سئوالي كه به ذهن متبادر
باشد به عبارت ديگر هنگامي كه از حاكميت انسان بر سرنوشت اجتماعي خويش  مي

آيد نقش اين عامل در قدرت برتر  مي به عنوان يكي از منابع حاكميت سخن به ميان
ر پاسخ به اين سئوال بايد بيان داشت كه انسان بر اساس اراده سياسي چيست؟ د

تكويني خداوند موجودي مختار است و طريقه اداره زندگي اجتماعي خويش را بر 
كس توانايي تحميل اراده خويش را بر  هيچ نمايد و مي اساس همين اختيار انتخاب

ير ديگر هرچند خداوند به تعب. جامعه ندارد مگر آن كه مورد پذيرش مردم قرار گيرد
متعال امر تشكيل حكومتي بر مبناي دين را وظيفه عموم مسلمين قرار داده است اما 

بنابر اين در صورتي كه . تحقق خارجي اين امر منوط به خواست و اراده مردم است
مردم خواهان و پذيراي حكومت اسلامي نباشند اصل تشكيل حكومت غير ممكن به 

 .(823 :8632، صلاحي) نقش عينيت بخشي در حكومت اسلامي دارندرسد و مردم  مي نظر
 قانون اساسي نيز به همين مضمون اشاره نموده و به پذيرشِ 53رسد اصل  مي به نظر

 .نمايد مي آن در قانون اساسي تصريح تأكيدمردمي نظام جمهوري اسلامي ايران و 
ي ايران نظريه ولايت بر همين اساس مردم با پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلام

مطلقه فقيه را به عنوان نظريه مورد قبول در نحقق حاكميت الهي پذيرفته و مجراي 
 .انداعمال آن را فراهم نموده
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 گيري نتيجه
حاكميت در مفهوم قدرت برتر سياسي داراي اقتدار برتر و بلامنازعي است كه 

كشور را  ـين واسطه دولت نمايند و كشورهاي ديگر به ا مي همه مردم از آن اطاعت
توان گفت كه حاكميت در  مي بر همين اساس. شناسند مي شناسايي نموده و به رسميت

در بعد داخلي بحث از اقتدارات عالي . عد داخلي و خارجي قابل بررسي استدو بُ
سياسي و لزوم اطاعت مردم از حاكميت است و بعد خارجي به استقلال و عدم 

 كشورهاي ديگر اختصاصـ كشورها در امور داخلي دولت  ـ مداخله ساير دولت
 .يابد مي

از آن جهت كه اعمال قدرت عاليه سياسي بر مردم نيازمند پذيرش عمومي است 
به همين علت ، بايد مباني مشروعيت اعمال قدرت برتر در عرصه اجتماع توجيه گردد
رديده است كه در طول تاريخ مباني متعددي جهت مشروعيت مباني حاكميت بيان گ

. باشد مي انساني حاكميت قابل مطالعهمنشأ الهي حاكميت و منشأ در دو دسته كلي 
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي حركت عمومي مردم تحت 

 اصلي حاكميتمنشأ اذن الهي را ، الشرايط تشكيل گرديده سرپرستي ولي فقيه جامع
 .م در تعيين حاكميت نيز اشاره گرديده استداند هر چند به نقش تكويني مرد مي
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 منابع پيشنهادي جهت مطالعه بيشتر
، جلال درخشه، ابعاد حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .8

 .31ـ13، 8616، 26شماره 

 .8618، دبيرخانه مجلس خبرگان، محمد علي رستميان، حاكميت سياسي معصومان .2
 .8638، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سكندريمحمد حسين ا، دين و حاكميت .6
، شماره ششم، دانشگاه اسلامي، اصغر افتخاري، مباني اسلامي حاكميت سياسي .1

 .56ـ33، 8633
علي ، مباني اسلامي حق حاكميت مردم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .5

 .38ـ886، 8616، 22شماره ، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، صباغيان
سال ، حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، باني حاكميت در قانون اساسيم .3

 .33ـ882، 8611، 6شماره ، ششم

نشريه ، ها يا فرسايش حاكميت يمفهموم جديد حاكميت مل، روحاني حسن .3
 .8612، حكومت اسلامي

 .8613، بوستان كتاب، محمد رضا كريمي والا، مقارنه مشروعيت حاكميت .1
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 خذآمنابع و م
 .انتشارات توس، استيعلم س يمبان، (8631) ديالحمعبد، لحمدابوا .8
 .يشركت سهامي كتابهاي جيب، ها حاكميت دولت، (8611) حسن ،ارسنجاني .2
 .دانشگاه تهران، اصول و مباني حقوق اساسي، (8638) ، فيروزاصلاني ؛خيرالله ،پروين .6
، اسلامي حكومت، مباني حاكميت در قانون اساسي، (8611) حسين ،جوان آراسته .1

 .33ـ882، 6شماره ، سال ششم

 .يتابداركو  ياطلاع رساننشريه ، عهيش ياسيه در فقه سيت فقيولا، (8613) رشيد ،جعفرپور .5
المعارف  همؤسسه دائر (،يفارس) السلام مجله فقه اهل بيت عليهم، از مؤلفان يعجم .3

 .بيتا، السلام بر مذهب اهل بيت عليهم يفقه اسلام
 .دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري، حاكميت سياسي معصومان، (8618) محمدعلي ،رستميان .3
، ها يا فرسايش حاكميت يمفهموم جديد حاكميت مل، (8612) حسن ،روحاني .1

 .نشريه حكومت اسلامي
حقوق اساسي و ساختارهاي حكومت جمهوري اسلامي ، (8613) قاسم ،شعباني .3

 .انتشارات اطلاعات، ايران

ي ها بررسي، سلاميجايگاه مردم در تشكيل حكومت ا، (8632) سهراب ،صلاحي .81
 .888ـ861، حقوق عمومي

 .نشر علمي، فرهنگ جامع سياسي، (8632) محمود ،طلوعي .88
 .ينشر ن، استيعلم س يادهايبن، (8636) عبدالرحمن ،عالم .82
 .جنگل، مباني حقوق اساسي، (8611) بيژن ،عباسي .86
 .مجد، مباني حقوق اساسي، (8613) عباسعلي ،عميد زنجاني .81
 .انتشارات امير كبير، درآمدي بر فقه سياسي، (8616) عباسعلي ،عميد زنجاني .85

، دانشنامه فقه سياسي، (8613) زاده عباسعلي و ابراهيم موسي ،عميد زنجاني .83
 .انتشارات دانشگاه تهران

 .دفتر انشارات اسلامي، ولايت فقيه، (8618) الله حبيب ،طاهري .83
، ياسيس يو نهادها يحقوق اساس، (8638) ابوالفضل ،يپناه عتيشر يقاض .81

 .دانشگاه تهران

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/692641
http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/10
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/028/02.htm
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 .ميزان، ي حقوق اساسيها بايسته، (8611) ابوالفضل ،يپناه عتيشر يقاض .83
 .ميزان، مباني حقوق عمومي، (8616) ناصر ،كاتوزيان .21
 .ه امام خمينيمؤسس، ها ترين انديشه بنيادي، (8631) مجتبي ،مصباح .28
 .انتشارات امير كبير، فرهنگ لغات معين، (8638) محمد ،معين .22
 .ميزان، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، (8611) محمد ،ميهاش .26
 .ميزان، حقوق اساسي و ساختارهاي سياسي، (8631) هاشمي محمد .21
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